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  برابری، آزادی آگاھی،
)بخش دوم ( ھ بحثھایی در رابطھ با اندیشھ شریعتی لسلس

یا  (ثروت و معرفت  ًآنگونھ کھ قبلا مطرح کردیم استراتژی خودآگاھی بخشی سازمانگرایانھ حزبی بر پایھ نقد قدرت،
 کھ  ست  سھ اقنومیبرای پاسخ بھ یک ضرورت اجتماعی ، تاریخی ست و آن وجود این) تزویرزر و ھمان زور،

بنابر این بر پایھ اندیشھ شریعتی در  .ٌلزوما جدا از ھم نیستند و بقول معلم شھید گاھی در یک چھره ھم ظاھر شده است
ثروت و معرفت باید استراتژی را مطرح کرد کھ در بر  پاسخ بھ ضرورت مبارزه با یک ساخت سھ گانھ  قدرت ،

  .برابری و آزادی است  و آن ھمان آگاھی، باشدگیرنده پاسخ بھ ھر سھ وجھ این ساخت
  

  نقد معرفت بر پایھ آگاھی و قبول پلورالیسم در عرصھ اندیشھ ھا و افکار
  نقد ثروت  بر پایھ برابری و سوسیالیسم 

  .آزادی و دمکراسی و نقد قدرت بر پایھ 
  

جایگزین شعار عرفان ،  مان می باشد برابری و آزادی کھ شعار قبلی معلم شھید از ھمین روست کھ ما شعار آگاھی ،
می ده است ،،برابری، آزادی کھ اکنون در دست دوستان و دشمنان شریعتی بصورت یک شعار استراتژیک طرح ش

  . نقد معرفت باشدعچرا کھ عرفان نمی تواند مبنای یک استراتژی اجتماعی قرار گیرد و واض.نماییم
 میداند و خودش صراحتا در کتاب اسلام شناسی اشاره میکند کھ حتی شریعتی عرفان را در رابطھ با اجتماع مضر

بنظر ما کشاندن شعار عرفان،. عرفان مولانا، مضر بھ حال جامعھ است و عرفان را برای حرکت فردی مفید میداند
شتر یک جمع م  کھ او سعی دارد با طرح این شعار ،بیالبتھ اشاره کنی.برابری ،آزادی بھ عرصھ اجتماع جای نقد دارد

بندی تاریخی داشتھ باشد نھ اینکھ بصورت شعار یک حزب مطرح شود کھ این شعار ،یک شعار جمعی و اجتماعی 
.بر پایھ آن استراتژی بنا نمودنیست و نمی توان 

 با عرفان، برابری، آزادی نھ میتوان تشکیلات ساخت و نھ میتوان ایدولوژی تدوین کرد و نھ میتوان استراتژی تنظیم
 جنبشھای سھ گانھ آگاھی بخش و عدالت طلبانھ و آزادی خواھانھ تبلیغ نمود و تبیین کنیم نھ بھ صورت باید . نمود

  .بصورت عرفان برابری آزادی
داشتھ و دارد ولی صورت روشنگرانھ عرفان اگرچھ در رابطھ با حرکت ھای مقطعی و زمانی،.عرفان جنبش نیست

ھمانگونھ کھ شریعتی می گوید اصل عرفان بخاطر اینکھ بر مبنای بی .  نبوده استتاریخی جنبشدر عرصھ اجتماعی،
و کسانی کھ سعی می کنند در شرایط جدید .مقداری دنیا و بی اختیاری انسان استوار بوده یک حرکت ضد اجتماعی ست

 لوحانھ  گام زدن در راھی کھ، ساده نھ،ضارایدئولوژی بنا نھند اگر نگوئیم مغبر پایھ عرفان،)امثال آقای سروش (
انحرافی ست چرا کھ وقتی دنیا بی مقدار و انسان بی اختیار فرض شود دیگر چھ نیازی بھ حرکت و مبارزه است؟ 

ھمھ شما در رابطھ با ارزش و اھمیتی کھ من بھ مولانا قائلم و آن را جزو یکی از پنج  ":شریعتی در جائی می گوید 
ا سر غافلھ  دار بزرگ کاروان بشر میدانم ، مطلع اید، ولی این را ھم بدانید کھ کلا روح بزرگ بشر میدانم، و او ر

عرفان در ھر شکل و صورت اش چھ عرفان حافظ، بقول اقبال و چھ عرفان مولانا بقول شریعتی ھمھ اینھا ضد جامعھ 
 بھ مبارزه و نیازی بھ حرکت و فعالیت ھستند و ھمھ اینھا اختیار انسان را بھ دنیای بی مقدار وا می نھند کھ دیگر نیازی

. ندارد
ین مبانی این استراتژی ،شریعتی پنج کنفرانس برگزار کرد کھ بعنوان آخرین یٌھمانگونھ کھ قبلا اشاره شد برای تب

  . می باشدکنفرانس ھای دکتر قبل از مرحلھ زندان مطرح
معلم در آن  .بنام استعمار برگزار گردید) فعلی یالزھرا(فرح سابقدانشگاه در 1351 مھر ماهدر کنفرانس اول 

البتھ قبل از آن سھ .استراتژی خودآگاھی اعتقادی، خودآگاھی اجتماعی و خودآگاھی انسانی را مطرح کردکنفرانس،
دوران زندانش می نوع ایدئولوژی را بعد از دوران زندان مطرح کرده بود کھ بنظر می رسد حاصل دستاورد ھای 

  .ولوژی انسانی می باشدئ، ایدولوژی ملی و ایدوژی طبقاتیایدئول،باشد و آن
شیعھ را یک مقولھ تاریخی و در  ،شریعتی قبل ار این کنفرانس.  استشیعھ یک حزب تمامکنفرانس  کنفرانس دوم،

 شیعھ را بھ عنوان یک پراکسیس تاریخی، ،در پروسس نھائی. مرحلھ بعد شیعھ را یک پدیده طبقاتی می دانست
شیعھ را از حصار و  )شیعھ طبقاتی و شیعھ پراکسیس  ،شیعھ تاریخی(این پروسھ سھ گانھ  .اجتماعی مطرح کرد

درون پروسھ   و شیعھ را بھ عنوان یک مقولھ،ھانیدتاریخی کھ در آن گرفتار بود، ر ھی،فق محدوده جنگ کلامی،
طبقاتی و بالاخره  در تحلیل نھائی بھ اجتماعی و در عرصھ مبارزات  ،در عرصھ پراکسیس تاریخی ،پراتیک تاریخی
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ست کھ توانست این ای عنوان یک تشکیلات سازمانگرایانھ حزبی مطرح نماید و این اوج حرکت و اندیشھ شریعت
  .عملی را بدست آورد ،پراکسیس نظری

تفسیر سوره  .نوان درس چھلم مطرح شددیگری کھ در ھمین مرحلھ انجام گرفت و در آخر اسلام شناسی بعکنفرانس 
در عرصھ تاریخی و طبقاتی  ،غاز تا پایان بصورت مشخص و کنکرت را از آء کھ در آن کل جنبش انبیا .بودء انبیا

ھ ی در حسین51 کھ در آبان ناکثین بود ،مارقین ،قاسطین ، دیگری کھ در آن شرایط برگزار شدکنفرانس .مطرح می کند
ٌ،شریعتی مبارزه طبقاتی را کاملا و بطور مشخص   راندر این کنف .برگزار شد ) ماه رمضان در شب اول (ارشاد 

  .بعنوان پایھ جنبش مطرح می کند
رح می کند و در شیعھ تاریخی مط  را بصورت مبارزه طبقاتی،ء کل تاریخ انبیا ،ءبنابراین شریعتی در تفسیر سوره انبیا

 ،ھ یک پراکسیس تاریخی و در قاسطینبھ مثابطبقاتی و آنگاه  ،ه تاریخیشیعھ را بعنوان یک پدید ،یک حزب تمام
مبارزاتی مطرح می  ٌکلا اسلام را بعنوان یک پدیده تاریخی و یک پدیده دیالکتیکی و یک پدیده طبقاتی، ناکثین، مارقین،

  .نماید
شریعتی در این  . مسئول می باشدپیام امید بھ روشنفکر کنفرانس تفسیر سوره روم ، )1351آبان ماه  (کنفرانس آخر 

 کنفرانس 5این  .ین می کند کھ سراسر آن مشحون از مبارزه طبقاتی ستیبحث کل تاریخ را بر این اساس تبکنفرانس 
کھ تئوری پنجگانھ شریعتی می باشد می تواند مبنائی گردد کھ بر پایھ آن اندیشھ شریعتی را  بر اساس متدولوژی 

کنیم  برای آنکھ ما نقد شریعتی را آغاز. وانیم بر اساس آن بھ پراکسیس نظری خودمان بپردازیم تا بت.خودش نقد نمائیم
  :راھی نداریم جز اینکھ در دو عرصھ این نقد انجام گیرد

.نقد ایدئولوژی شریعتی.1
. نقد استراتژی شریعتی.2

  .صطلاح تبیین و دیگری اصطلاح تدوینقبل از اینکھ بھ این نقد بپردازیم، باید دو تا اصطلاح  را روشن کنیم، یکی ا
ھنگامی کھ ما در رابطھ با تبیین صحبت میکنیم منظورمان از تبیین بیان آنچھ کھ در پیوند با یکدیگر است و یا فلسفھ و 

  .متدلوژی یک اندیشھ است آنچنان کھ خودش مطرح می کند و ما تبیین میکنیم
ما در بحث نقد اندیشھ شریعتی باید بھ دو تا . باشد، صحبت میکنیمید با اندیشھ یکولی در تدوین ما صحبت از آنچھ کھ 

یم و نیاز اصلی و اساسی ما دار در عرصھ تدوین مؤلفھ ما در عرصھ تبیین و یک مؤلفھ توجھ داشتھ باشیم یک مؤلفھ
 اندیشھ است کھبھ آن توجھ کنیم این  نقد اندیشھ شریعتی در ، چون اصل اولی کھ باید تدوین اندیشھ شریعتی است،

          .شریعتی تا این لحظھ تدوین شده نیست
. قبل از اینکھ مبحث نقد شریعتی را شروع کنیم  لازم است نظرمان را در رابطھ با تدوین اندیشھ شریعتی مطرح نمائیم

عتی در  ، چون شریدستگاه مند نمودن اندیشھ شریعتی بر مبنای اندیشھ حزبیتدوین اندیشھ شریعتی عبارت است از 
پروسھ تکوین اندیشھ اش، در پروسھ تکوین استراتژی خویش مراحل مختلفی را طی کرده کھ گاه کاملا پارادوکسی 

 و یا  مسلمین  یعنی شما  شریعتی را در عرصھ استراتژی  نجات اسلام قبل از. و در پیوند با یکدیگر قرار ندارنداست 
 را در )یدان بھ ما دادند این است کھ اگر میتوانی بمیران اگر نمیتوانی بمیر پیامی کھ شھ(خون و پیام مثلا  با استراتژی 

 اقدام عملی سازمانگرایانھ توده ای کھ شریعتی در درس اسلام شناسی در رابطھ با سید جمال استراتژیبا نظر بگیرد 
 عبده از روحانیت شروع ،ید شروع کرد و بھ شکست رسحاکمان و در آنجا انتقاد میکند کھ سید جمال از ( مطرح میکند

و علت  .دیده میشودآشکار  ، پارادوکسی )کرد بھ شکست رسید تنھا راھی کھ وجود دارد این کھ ما از مردم شروع کنیم
بر این اساس باید .آن را در تاریخی بودن پدیده ای بنام شریعتی می دانیم آنگونھ کھ خود در باره مارکس مطرح نمود

پایھ آخرین دستاوردش کھ اندیشھ حزبی ست تدوین نمود تا چراغ راھی در برابر استراتژی اندیشھ شریعتی را بر 
  .سازمانگرایانھ حزبی وی می باشد

  ادامھ دارد
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